
 عطأالله عنایت رادمرد                                                               ازلابلای یادداشت ها ونبشته های روزمره ام

 

توهم زدگی     وجوۀ مشخصۀ رویکردهای اسلام گرایانه درقبال 
 چگونگی سنت ومدرنیزاسیون درکشورعزیزما افغانستان

ونوع حاکمیت قانونمشخصات مبارزه با تروریزم   

جدیدهای  تهدیدهای ضددولتی وارتباطات فراملی درمفاهیم قدیمی وپارادیم  
 تلاش بمنظورحفظ عدالت وپاسخگویی درازمدت درکشور
                                               نحوۀ همسوسازی مبارزه علیه تروریزم وافراط گرایی

گرایی وخشونتشناسایی و واکنش درقبال بنیاد   

   پنداشته   اسلام سیاسی بمثابۀ هرتفسیری ازاسلام بمثابۀ منبع هؤیت وعمل سیاسی                
اصطلاح "اسلام سیاسی"می تواند به طیف گسترده ای بافراد وگروهایی   .می شود                 
"اسلام     اشاره کند کازتحول دولت وجامعه مطابق با اصول اسلام حمایت می کنند.                   
    منبع مفاهیم واستعاره ها برایاسلام بمثابۀ سیاسی"همچنین میتواند با استفاده از               
      های"احیأیجنبه  یکی ازبمثابۀ اسلام سیاسی  تدوین مواضع سیاسی اشاره نماید.                 
     واما همه اشکال فعالیت های سیاسی  آغازگردیده ۲۰که درسدۀ  اسلامی" می باشد                 
      برخی ازنویسندگان دانشگاهی  مسلمانان تحت مفهوم"اسلام سیاسی"قرارنمیگیرند.                  
ازاصطلاحات "اسلام گرایی" و"اسلام سیاسی" بمنظورتوصیف یک پدیده استفاده                         
نموده ویا ازهردواصطلاح بجای یکدیگراستفاده مینمایند.اصطلاحات مورداستفاده                       
     درمیان کارشناسان متفاوت میباشد.مارتین  بمنظوراشاره به پدیدۀ"اسلام سیاسی"                
    سیاسی  اصطلاح اسلام ،۱۹۸۰محققانی بود که درسال ،یکی ازجمله نخستینکرامر                

                سیاسی" "اسلامبه  نمود که اظهار  نامبرده ،۲۰۰۳سال  امتداد در برد. بکار را                           
      از دین جدا نمود.زیرا درهیچ کجای جهان اسلاممی توان بمثابۀ یک اصطلاح نگاه                 
         اشا بمنظوربرخی ازکارشناسان ازاصطلاحاتی مانند"اسلام گرایی"سیاست نیست.                   
        هشتبابا را ویاگاهی هردواصطلاح نمودهمشابه استفاده  موارد ره بمجموعه ای از                 
          شود. میاستفاده  درارتباط بجوامع خارجی نیز "اسلام سیاسی" میگیرند. اصطلاح                    
           مینمایند. سرمایه گذاری  که دراحیأی بنیادگرایی موجودند نیز ها یا گروهایی جنبش                      
            بمنظور تمایز میان دیگری  توصیفی  اصطلاحات کارشناسان همچنین از برخی از                     

      مل میآورند.عباعظمی  اسلام سیاسی نیز استفادۀ جریانهای ایدئولوژیک مختلف در               

ویژه ب أله قابل یاددهانی پنداشته میشودکهبه بحث حاضر،تذکراین مس لی ترین مسایل مربوططرح ک   وبادرسرآغاز 
کشور  ۀتحصیلکرد بلکه بویژه نماینده های اقشار دست اندرکاران غربی، تنها کارشناسان ونه  ،سال پسین ۲۵در
وپایه گذاری  باشند که ظهوروپیدایش جنبش سیاسی که خواهان ایجاد اهد این واقعیت میبا تعجب ش اسلامی های

وارد صحنۀ  ،می باشندکشورهایی با شهروندان غالب مسلمان  دولت ها وحاکمیت های اسلامی بویژه درمناطق و
است که نظام های سیاسی ایجاد گردیده  بهمگان برملأ واکنش های جهانی گردیده اند. اما این واقعیت  ک نش ها و

و امریادشده، قبل ازهمه  باصلاح دارند. کشورهای اسلامی، بگونۀ بنیادی وعمیقی نیاز بسیاری از شده بویژه در
خاورمیانه صادق می باشد که درآن دیکتاتوری هایی بوجود آمده وسلطنت های مورد  کشورها، در سایر بیشتراز

درتبلیغات واشتهارات انتخاباتی شده که سپرده های وعده  خلاف، حاکم برسرنوشت شهروندان کشورهای یادشده
قلمروهای  حتا حاکمیت مشروع را دراراضی ورفأهیت اجتماعی و تصادی،اق نتوانستند رونق نمودند، موعظه می

بربنیاد چه دلایلی وضعیت   اینمورد پرسشی مطرح می گردد که چرا و در کشورهای شان ازقؤه بفعل مبدل نمایند.
به دموکراسی گذار تحرکات سیاسی محلی بمنظور موجود دراین کشورها سبب نمی گردد تا جنبش ها و غم انگیز  



 
این  ازهمه بویژگی های جهان معاصرباید عطف توجه بعمل آید.مورد متذکره، قبل  تلاش نمایند؟ در سعی ولیبرال 

چه درداخل محدودۀ جهان  اکثریت قریب بتمام کارشناسان،، ۲۰درامتداد سدۀ مسأله قابل تذکرپنداشته می شود که   
ا، جذابیت منحصربفردی حپیش جالب ترشده سلام کلاسیک بیش ازاازآن باین باوربودند که ایدۀ  اسلام وچه فراتر  

بیشماری را بخود جلب  طرفداران وعلاقمندان  نیز مسألۀ شکل گیری دکترین سیاسی کاملن اسلامی  صل نموده و
اسلام بمثابۀ نظام  سایردولت های قبل ازآن، امپراطوری عثمانی و بربنیاد دیدگاه اینچنینی، بویژه در خواهد نمود.

ویرانه های بجا مانده  سبب وابستگی های استعماری درسقوط وفروریزی امپراطوری عثمانی سازپذیرفته میشد. 
حاکمیت های ملی شکل  پسین، این واقعیت آشکارگردید که دولت ها وازآن گردید. درجریان سال های پایانی سدۀ 

 سو ناسیونالیزم و تشکیل دولتی بمثابۀ مخلوطی از ؤفقیت آنچنانی بدست نیآورده وگرفته بویژه درمقطع یادشده م
د افتاد. از سیالیزم نیز سبب گردید تا شهروندان کشورهای  اما پرسشی باین شرح مطرح می گردد که چه دلایلی م 

اسلامی بآن شکلی ازحاکمیت بازگردند که فروپاشی آن، آغازگرچنین فصل غم انگیزی درتاریخ سیاسی مسلمانان 
 بود؟

که بازگشت باسلام  یبادعأهای، ۲۰که درسراسرسدۀ  برخی ازناظران،بویژه درکشورهای اسلامی چنین می پندارند
، معضلات سیاسی می پنداشتند، چون ازجذابیت آنچنانی برخوردارنبود راه حلی برای سایربمثابۀ بسا جهات  از را

رین تبرنانه های بهبود اجتماعی،بیش با شکست وعدم مؤفقیت سایر توجه اندکی بآن معطوف گردید.بگونۀ طبیعی 
پیدایش  درفوق، سبب سازنمودند که شرایط ووضعیت یادشده ادعأی اینچنینی را مطرح ها درقبال وضعیت یادشده 

خاورمیانه  سدۀ پیهم، اسلام زبان سیاسی غالب در۱۳که درامتداد بپذیریم  اگردکترین های سیاسی اسلامی گردید. 
می گردد. با چنین رویکردی، اصل احیأی اسلام رتعبی ازهنجاربمثابۀ انحراف کوتاه مدت  ۲۰، برهه ای ازسدۀ بود

پدیدۀ انحرافی پنداشته  سیکولار برعکس، ظهور ناسیونالیزم  ه ودوبمثابۀ بازگشت بحالت عادی جلوه نم سیاسی 
 می شود. 

ایجاد و شکل گیری اصل عدالت اجتماعی همچنین به  نباید فراموش  خاطرما شود که توانایی فوق العادۀ اسلام در
عظیم آن برای آنعده ازشهروندانی که دربرابرحاکمان مستبد به مقاومت وپایداری مبادرت می ورزند، تبیین ارزش 

پایه واساس قانو جذابیت "احیأی شریعت" بمثابۀ  درچشم اندازاینچنینی، بگونۀ کامل نمی توان از کمک می نماید.
   اسلامی، چشم پوشی نمود. نی جامعۀ

اماشیوای جنبش   ساده و شریعت است که مأهیت دولت را اسلامی می نماید. شعار اسلامگرایان، این  بربنیاد باور
اینچنینی کاملن  دانشمندان، پندار طنین انداز می گردد: "تنها اسلام راه حل می باشد". اما بعقیدۀ  اسلامگرأ چنین 

مشکلات ایجادشده، آنهم    معضلات و می شود. اسلام به تنهایی چگونه می تواند با کوهی از  ساده لوحانه پنداشته
 درطولانی مدت مقابله نموده وبا رکود اقتصادی دست وپتجه نرم نماید؟ 

درمجموع و  و شریعت بوده  ، بمعنأی آنبمفهوم وسیع  ، اسلام مخاطبان آنها متحدین و اما برای اسلامگرایان و
مناسبات میان شهروندان وتضمین کنندۀ  تنظیم کنندۀ روابط و واقعی کلمه بمثابۀ چارچوب حقوقی فرأگیرو فهومبم

جایش می گذارد.  نهایت امر، همه موارد را سر شریعت است که در  این یاپنداشته می شود. گو اجتماعی   عدالت
آنها چنین می پندارند که "اسلام قانون اساسی آنهاست". این شعارکه بگونۀ انتزاعی درک می گردد، در  برخی از

ضمنی نوع خود بی معنأ جلوه می نماید. چه،اگرشریعت بمثابۀ مبنأی حکومت مشروطه پذیرفته شود، با تاریخچۀ 
ارد.وپیچیده ای ازقانون اساسی مؤاجه خواهیم شد که ریشه درگذشته های دورد  

ۀ دعوت به تأسیس و لی بمثابتأسیس حاکمیت اسلامی، بگونۀ ک   واقعیت امر، دعوت به پایه گذاری و در بنابرین و
برچه  خواهیم گردید که چرا و وضعیت اینچنینی، متوجه این امر اسلامی پنداشته می شود. در تریشه گیری شریع
بشرایط و می آورند. آنها با توجه  اسلام گرایانه رو شهروندان کشورهای اسلامی به سیاست های بنیادی برخی از

مناسبات سیاسی، اقتصادی و  روشنی کامل مشاهده می نمایند که روابط و وضعیت درکشورهای شان، بوضاحت و
قانون. علاوه برآن، بویژه احیأی   نه براساسات شکل پذیرفته و  جوامع آنها بربنیاد قدرت اجتماعی در کشورها و

دولت کلاسیک  مغشوشی از حاکمیت قانون با توجه بحافظۀ جمعی جهان اسلام که هنوزهم حاوی خاطرات مبهم و
. است کازطریق قانون حکومت می کرد، کاملن وسوسه انگیز اسلامی  

جرأی احکام  شرعی، هدف اصلی  مطرح  گردیده است، ا بواسطۀ فقهای اسلامی  حکومتداری که  بر بنیاد نظریۀ 
ناتوانی در  بمثابۀ  . درنتیجه، انحراف از اصول قانونی را می توان معنأی وجودی حاکمیت آنها را تشکیل می دهد



البته در برخی موارد منفرد، با زیرپاگذاشتن قانون حاکم می توانست از مجازات فرارنماید.   ادارۀ دولت تعبیرنمود.
ستم  تبدیل شود، افراد آگاه چنین می پندارند که وظایف  مدیریتی بگونۀ ضعیفی انجام پذیرفته  اما اگر این بیک سی

این به چه معنأ تلقی می گردد؟ است.   
حاکمی که دیگرآنرا شایستۀ حکومتداری نمی دانستند، برچه  نوع موضعگیری علمای حقوق بگونۀ دقیق، دربرابر
کلاسیک اسلامی از اهمیت  بمنظور درک چگونگی ادارۀ دولت  بنیادی استوار بود؟ ارائۀ پاسخ به پرسش یادشده 

قبال اصل  درمی باشد. بربنیاد ارزیابی های اکادمیک، علمای اسلام دراتخاذ موضعگیری  فردی برخورداربمنحصر
سیاسی پذیرفتند. طبق اظهارنظر  ت، مطلقن ناتوان بودند، آنها همچنان خود، ناتوانی شان را بمثابۀ واقعیت حاکمی

، ه شده استپنداشته شداحکام شرعی بمثابۀ بخشی ازقانون اساسی با وجود آنکه های برخی ازمؤرخان برجسته، 
نه جمع رعایأ، هیچکدام نمی توانست  علمأ و ، زیرا نه جامعۀنمی باشد برخورداراجرایی هیچگونه ضمانت  اما از

 حاکم درقدرت را مجبور وناگزیرباجرأی عملی قوانین نموده وآنرا ملزم به چگونگی انجام آن نماید.
حق تعیین وعزل آنها را برای دانشمندان  بارۀ خلیفه و در نظر اصل اظهار تذکر پنداشته می شود که قانون،  قابل

ونبشته های حقوقی که توسط حقوق دانان نوشته شده، چنین استدلال می گردد کاصل  درآثار. داردینگهم  محفوظ
 خلافت یک نهاد موروثی نمی باشد. چه، خلیفه یا باید توسط سلف خود منصوب گردیده ویا توسط گروهی ازانتخا

انتظار برده  می شد، قرار بود  ۀ مسلمان هستند، باید انتخاب گردند. چنانچه جامع ک ل ب کننده ها که نماینده های 
نظر،شایستۀ برعهده گرفتن مسؤلیت بلند مرتبه  که شخص مورد مطمح نظرقراردهندچنین گروهی این واقعیت را 
.  ویا نه ترین مقام دولتی می باشد  

حاکمان درمورد چگونگی امرفوق دربافت اسلامی سده های میانه بایست یاددهانی بعمل آید که پسران ووابستگان 
ازاین   کاخ ها، شهروندان نیز وقدرتمندان می توانستند تا کودتاهای کاخ را برنامه ریزی واجرأ نمایند. درخارج از

   تا آمادۀ بدست گرفتن قدرت درجامعه گردند.امکان برخورداربودند 
خواهد گردید، اهمیت جامعۀ علمای حقوق را بشدت   فتخت را متصر مورد اینکه چه کسی تاج و عدم اطمینان در
نمود تا می  کمک  این باو تأیید مشروعیت بود. داشت، موردیکه حاکم جدید بآن نیاز اما نخستین افزایش بخشید.

فظت انامؤفق تثبیت نماید. پس ازتقویت موقعیت خود، حاکم جدید بدنبال مح درمواجهه با رقبای نا امید و قدرت را
برتمایل دانشمندان بمنظورتأیید اوهمچنین  درانجام وبسررسانیدن این مأمول،در قبال رقبای آینده اش بود. ازخود 

مشروعیت خدشه ناپذیر حاکمیتش حساب باز کرد. درنهایت امر، در موارد تشدید تهاجم خارجی، حاکم  به علمای 
کشورگردند. برهمین بنیاد، دانشمندان پتانسیل قدرت  شهروندان به جهاد ودفاع از بسیچ تا آمادۀ حقوق نیازداشت

 اورا بیش ازپیش افزایش بخشیدند. 
جامعۀ علمأ چگونه به عملکردهای   پرسشی باین شرح مطرح می گردد کادارۀ نظام حقوقی توسطاما درین مقطع 

 دولت کلاسیک اسلامی کمک نمود؟
  اجزای سه گانۀ ذیل اکتفأ نمودد:درمورد موضوع موردنظر، به تذکر دانشمندان عرصۀ یادشده

؛نخبگان با اعتماد بنفس وخودآگاه کازسیستم حقوقی محافظت می نمایند، این اولنموجودیت   
دیگران برحذرمی داشتند، این ثانین؛، حاکمان را ازتصاحب اموال فقهأ که با حفظ قانون تحت اختیارشان  

ک ل ۀ یک سیستم مدیریتی  بمثاب ک ل ای از مشروعیت  را برو درنهایت، نظارت دانشمندان برحوزۀ قانون که هاله 
بخشیده وگسترش داد.وسعت   

 کلمه، در بمفهوم وسیع  شایان توجه پنداشته می شود که نهادهای حقوقی  این مهم تذکر پایان نبشتۀ حاضر،  در
اثبات اهمیت عملی قانون  ، لازمی پنداشته می شود کاصلامریادشده خلأی  سیاسی توسعه نمی یابند. بمنظورتأکید

، باید باعمال قدرت مربوط باشد. در قبال اهمیت انتزاعی  
اما بخاطرماباشد که"قانون فقها"برین بنیاد که محتویات آن را علمأی حقوق تعیین ومشخص می نمودند نه دولت 

 ومراتب قدرت، بمثابۀ شریعت اسلام پنداشته می شد.
 

یترسای ۲۰۲۳سال اپریل ماه  ۲شیدی برابربا خور ۱۴۰۳ماه حمل سال  ۱۲یکشنبه     


